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پرسش و پاسخ

تفاوت شیعه و محب
مردی خطاب به امام حســن)ع( گفت: ای پســر رسول خدا! من شیعه 
شما هستم. امام)ع( فرمود: ای بنده خدا! اگر در انجام واجبات و خودداری 
از محرمات)گناهان( پیرو ما هســتی و تبعیت می‌کنی که راست می‌گویی 
و چنانچه این‌گونه نیستی، با این ادعای دروغ بر گناهان خود افزودی، زیرا 
شــیعه و پیرو ما از مقام والا و بلندی برخوردار اســت و تو اهل آن نیستی. 
مگو که من شــیعه تو هســتم. بلکه بگو من از دوستان و هواداران و نیز از 
بدخواهان دشمنان شمایم. در این صورت تو در خیر و نیکی به سر می‌بری 

و در مسیر خیرخواهی قرار داری. )1(
____________

1- مجموعه ورام، ص 113

الگوی احسان و کرامت
غلامی که سرپرســتی دام امام حسن)ع( را برعهده داشت عمدا موجب 
وارد آمدن صدمه‌ای بر گوسفند آن حضرت شد. امام به او اعتراض کرد که 
چرا چنین کردی؟ گفت: برای اینکه تو را ناراحت کنم!! امام خندید و فرمود: 
من هم در عوض تو را شــادمان می‌سازم. خیر و احسانش را بر او تمام کرد 

و او را در راه خدا آزاد کرد.)1(
____________

1- احقاق‌الحق، ج 11، ص 117

عقل ضامن سعادت دنیا و آخرت 
قال الامام‌الحسن)ع(: »راس العقل معاشرهًْ الناس بجمیل و بالعقل 

تدرک الداران جمیعا، و من حرم من العقل حرمها جمیعاً«.
امام حسن)ع( فرمود: راس عقل و خرد، معاشرت با مردم به نیکی است، 
به وسیله عقل و خرد، هر دو سرای دنیا و آخرت را می‌توان به دست آورد. اما 
کسی که از عقل و خرد محروم است، از خیر هر دو جهان محروم خواهد بود.)1(

____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 111

تفاوت سیره حسنی با سیره حسینی
پرسش:

چرا امام حســن)ع( شیوه صلح و مصالحه را انتخاب کرد و امام 
حسین)ع( شیوه جنگ و قتال را اتخاذ کرد؟ تفاوت شرایط و مقتضیات 

زمانی این دو امام معصوم)ع( در چه چیزهایی بود؟
پاسخ:

اختلاف شرایط و مقتضیات زمان
شــکی نیست که شــرایط و مقتضیات زمان امام حسن)ع( با زمان امام 
حســین)ع( کاملًا متفاوت بــود و ائمه معصومین)ع( هر کدام متناســب با 
 شرایط و مقتضیات خاص خودشان، راهبردهای متفاوتی را اتخاذ می‌کردند. 
بنابراین هر کدام از امامان معصوم اگر در شــرایط امام دیگر قرار می‌گرفتند 

همان راهبرد و شیوه رفتاری را انتخاب می‌کردند. 
بدین معنا که واقعاً اگر امام حسن)ع( به جای امام حسین)ع( بود کار امام 
حســین)ع( را می‌کرد، و اگر امام حسین)ع( هم به جای امام حسن)ع( بود، 

کار امام حسن)ع( را می‌کرد. 
اسلام دین صلح یا جنگ؟

اگر ســؤال شــود که اســام دین صلح اســت یا جنگ؟ در پاسخ باید 
گفــت کــه در آموزه‌های وحیانی قرآن هم دســتور جنگ رســیده و هم 
دســتور صلح. راجع بــه جنگ با کفار و مشــرکین می‌فرمایــد: »و قاتلوا 
فی‌ســبیل‌الله الذین یقاتلونکم و لاتعتدوا« در راه خدا با کفاری بجنگید که 
با شــما ســر جنگ دارند،‌ولی از حدود الهی تجاوز نکنیــد! )بقره- 190( و 
آیــات دیگری در باب صلح می‌فرماید: »وان جنحواللســلم فاجنح لها« اگر 
تمایل به ســلم و صلح نشان دادند تو هم تمایل نشــان بده )انفال- 61( و 
 در جــای دیگر می‌فرماید: »والصلح خیر« صلح بهتر اســت )نســاء- 128( 
بنابراین اسلام نه صلح را به معنی یک اصل ثابت می‌پذیرد که در همه شرایط 
باید صلح و ترک مخاصمه حاکم باشد،‌ و نه در همه شرایط جنگ را می‌پذیرد 

و می‌گوید: همه جا باید جنگ و قتال دنبال شود. 
اساساً صلح و جنگ در اسلام تابع شرایط و مقتضیات زمان است. مسلمانان 
چه در زمان پیامبر اکرم)ص( چه در زمان امام علی)ع( و امام حسن)ع( و امام 
حسین)ع( و سایر ائمه معصومین)ع( در همه جا باید به دنبال تحقق اهدافشان 
که همان ارزشهای الهی و اسلامی و حقوق مسلمانان است باشند، باید با نظر 
اجتهادی و کارشناسی ببینند که در مجموع شرایط و مقتضیات زمان آیا با 
مبارزه و قتال بهتر به اهدافشان می‌رسند، یا با صلح و ترک مخاصمه؟ اصلًا 
این مسئله که اسلام دین جنگ است یا صلح؟ هیچ کدامش درست نیست، 

هر کدام مربوط به شرایط خاص خودش می‌باشد.
تفاوت‌های شرایط زمانی امام حسن)ع( و امام حسین)ع(

1- امام حسن)ع( در مسند خلافت بود و امام حسین)ع( در جایگاه معترض
امام حسن)ع( بعد از امام علی)ع( در مسند خلافت قرار می‌گیرد و معاویه 
هم روز به روز نیرومندتر می‌شود به علل خاص تاریخی! و بعد از شهادت امام 
علی)ع( معاویه برای فتح عراق حرکت می‌کند و امام حسن)ع( هم که خلیفه 
مسلمین است،‌یک نیروی طاغی و یاغی علیه او قیام کرده و اوضاع خاصی پیدا 
می‌کند. کشته شدن امام حسن)ع( در این شرایط یعنی کشته شدن خلیفه 
مسلمین و شکست مرکز خلافت! در حالی که امام حسین)ع( به عنوان یک 
جریان معترض اگر در مقابل حکومت موجود کشــته می‌شد، کشته شدنش 

افتخارآمیز بود که همین‌طور هم شد.
2- احتمال شکست در صورت بروز یک جنگ تمام عیار

اگر امام حسن)ع( می‌جنگید، یک جنگ چند ساله‌ای میان دو گروه عظیم 
مسلمین عراق و شام رخ می‌داد و چندین ده هزار نفر مردم از دو طرف تلف 
می‌شدند بدون آنکه یک نتیجه نهایی در کار باشد و بر معاویه پیروز می‌شدند 
و آن طور که شــرایط تاریخی نشان می‌دهد، احتمال شکست امام حسن)ع( 

بیشتر از پیروزی بر معاویه بود!
عوامل دخیل در قیام امام حسین)ع( 
و مقایسه آن با شرایط امام حسن)ع(

امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در سایر شرایط نیز خیلی با یکدیگر فرق 
داشتند که عمدتا سه عامل اساسی در قیام امام حسین)ع( دخالت داشته است: 

1- حکومت ستمکار وقت از امام حسین)ع( بیعت می‌خواست
از امام حسین)ع( تقاضای بیعت می‌کردند که پاسخ حضرت فقط نه و منفی 
بود. اما آیا از امام حسن)ع( تقاضای بیعت کردند؟ نه بلکه جزء مواد صلح بود 

که تقاضای بیعت نباشد. 
بنابراین یکی از عواملی که امام حسین)ع( را وادار به مقاومت شدید کرد 

در کار امام حسن)ع( نیست. 
2- قیام امام حسین)ع( براساس دعوت کوفه به عنوان یک شهر آماده بود

مردم کوفه هجده هزار نامه برای امام حسین)ع( می‌نویسند و اعلام آمادگی 
کامل می‌کنند، حال آنکه در کوفه امام حسن)ع( اوضاع درست برعکس بود. 

یعنی یک کوفه خسته و ناراحت و متفرق و پراکنده بود!
3- عامل امر به معروف و نهی از منکر

امام حسین)ع( با قطع نظر از تقاضای بیعت و دعوت مردم کوفه رسالت 
خود را در انجام امر به معروف و نهی از منکر می‌دید، زیرا جور و عدوان حاکم 
جائر را همه مردم دیده بودند و امام حسین)ع( وظیفه خود می‌دانست که با 
این جریان فاسق فاجر مبارزه علنی کند. بنابراین در واقع صلح امام حسن)ع( 

زمینه را برای قیام امام حسین)ع( فراهم کرد.

شاید یکی از زیانکارترین مردمان، کسی 
باشد که کارهای نیک، پسندیده و خوبی را 
انجام می‌دهد ولی با ریاکاری آن را از میان 
می‌برد و همه سود و سرمایه را به باد می‌دهد 
تا در جهان گمراهی و بطلان پراکنده سازد؛ 
زیرا ریاکار عمل خود را نمایشی قرار می‌دهد 
که پیامدی جز زیان نــدارد و با این بازی 
نمایشــی، همه اعمال خود را حبط و باطل 
می‌کند و نتایج طاعات و اعمال نیک و صالح 

خود را از میان می‌برد.
خداوند ریاکاران را همدمان شــیطان 
می‌شمارد؛ زیرا شیطان نیز سالیان عبادت و 
اعمال نیک و صالح خویش را در اثر استکبار و 
خودنمایی و خودبرتری‌بینی به هیچ فروخت. 
ابلیس که از جنیان بود با اعمال و رفتارهای 
نیک و عبادت خداوندی راه بصیرت و کمالی 
را چنان طی کرد که در سیر معراجی خویش 
به مقام فرشتگان درآمد و با آنان به عبادت 
می‌پرداخت ولی در نهایت، تکبر و استکبار 
وی او را به نابودی کشاند و خود برتربینی‌اش 
همه اعمال او را از میان برد و حکم هبوط بر او 
داده شد تا از جرگه قدیسان و عالم پاکی‌ها و 

بی‌ریایی‌ها رانده شود.
خداوند ریاکاران را نیز به سبب در پیش 
گرفتن روش ابلیس همدمان وی می‌شمارد 
و با نکوهش این‌گونه رفتار و کردار هشدار 
می‌دهد که راه ابلیس را در پیش نگیرند تا 
خود را بدبخت نموده و گرفتار خشم و غضب 
الهی گردند و از کمال بندگی دور شوند و در 
نهایت دوزخ را به سبب از میان بردن اعمال 
و دســت خالی بودن ترازوی اعمالشان به 

جان بخرند.
قرآن به مســئله ریــا در آیات چندی 
پرداخته است که نویسنده با توجه به این 
آیات می‌کوشد تا آثار و پیامدهای ریاکاری 

را تشریح کند و به مومنان هشدار دهد.
***

ریا، نابودکننده اعمال
ریا واژه‌ای برگرفتــه از واژه عربی روی 
است که به معنای آشکار کردن عمل در نزد 
دیگران اســت تا مردم آن را ببینند و گمان 
نیــک و خیر برند.)المصبــاح ج 1 و 2 ص 
247( کسی که ریا می‌ورزد دچار نوعی خود 
کم‌بینی است و برای اینکه شخصیت خویش 
را در جامعه باز‌سازی کند و در چشم دیگران 
محبوب شود به رفتاری اقدام می‌کند که وی 
را در نظر دیگران خوب و نیکوکار جلوه دهد.

صفحه ۷
سه‌‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
۲۳ صفر ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۲۴

ریاکاری، نمایشی برای هیچ

از نظر قرآن و اسلام 
مفيد،  اعمالــي  تنها 
تاثیرگذار  و  سازنده 
منت  بي  که  اســت 
و اذیت  باشــد و از 
خدا   بــراي  اخلاص 
برخوردار بوده و از ریا 
منزه  و  پاک  تظاهر  و 

بایــد خود را باشد. ریاکاران 
آماده ایــن مطلب کنند 
خاص  هدايت  از  کــه 
محــروم  خداونــدي 
خواهند شــد و خداوند 
نوع  به ســبب  را  آنان 
کفــري کــه در پیش 
گرفته‌انــد هرگز به راه 

راست هدایت نمی‌کند.

قرآن در آیه ۱۱۰ سوره کهف به نقش باورها در تغییر نگرش و 
رفتار آدمي توجه مي‌دهد و تبيين مي‌کند که چگونه باور به معاد 
و آخرت حتي در حـد گمان و امید به تحقق آن می‌تواند موجب 
آن شود که شخص به اعمال صالح بي‌ريا روي آورد و دست از 

شرك و تظاهر و ریا بردارد.

صرف‌پرستش و عبادت می‌کنند و یا کارهای 
نیک انجام می‌دهند و در هر کار خیری پیش 
می‌افتند خوششان می‌آید، به گونه‌ای که آنان 
را به عنوان الگو و سرمشق به دیگران معرفی 
می‌کنند. در کارهای خویش با آنها مشورت 
می‌کنند و به عنوان امین،‌مال و اموال خود 
را بــه آنها می‌ســپارند و در امــور اختلافی 

داوری‌شان را می‌پذیرند.
از نظــر قرآن ریاکاران به ســبب اینکه 
کارهای خود را به جای آنکه برای خدا انجام 
دهند برای نمایش انجام می‌دهند، از فواید و 

آثار واقعی آن بی‌بهره می‌مانند. 
خداوند در آیه 264 و 266 ســوره بقره 
چنان‌که علامــه طباطبایی می‌فرماید ریا را 
موجب حبط )از میان رفتن( طاعات و کارهای 
نیک بر می‌شمارد و می‌گوید که کسانی که 
اعمــال نیک را به جای آنکــه خالص برای 
خداوند انجام دهند برای نمایش به دیگران 
انجام می‌دهند با این کار خویش هم از اصل 
می‌افتند و هم از نتایج آن بی‌بهره در دنیا و 

آخرت می‌شوند.
خداونــد با تأکید بر اینکه صاحبان خرد 
و‌اندیشه می‌بایســت در این مسئله تفکر و 
تدبر کنند؛ زیرا مسئله حبط اعمال ریاکاران 
یکی از آیات خداوند اســت که متفکران با 
تفکر و‌اندیشه در آن به مطالب مهم و خوبی 
می‌رسند می‌کوشد نشــان دهد که چگونه 
شخص ریاکار با انجام کارهای خوب و خیر، 
هــم زحمت خــود را بر بــاد می‌دهد و هم 
نتیجه و بهره‌ای را که می‌خواهد از آن بگیرد 
نمی‌تواند بگیرد؛ زیرا خداوند اعمال ریاکاران 
را بی‌تأثیر می‌گذارد و در نهایت آبروی آنان 

را می‌برد. 
این افزون بر این اســت که اصولاً کاری 
که ریایی انجام می‌شود نمی‌تواند آنچنان‌که 
باید و شاید تأثیرگذار باشد؛ چون عمل، زمانی 
تأثیرگذار اســت که از دل برآید تا لاجرم بر 
دل نشــیند. عملی کــه از روی ریا و تظاهر 
انجام می‌گیرد، چون نمایشی است نمی‌تواند 
تأثیر خود را حتی در حوزه جذب و گرایش 
مردم به وی چنان که باید و شــاید داشــته 
باشــد بلکه در بسیاری از اوقات تأثیر عکس 

به جای می‌گذارد.
در یکــی از داســتان‌هایی کــه در کتب 
پیشــینیان آمده اســت نقد تلخ و طنز تندی 
درباره ریاکاری آمده است که بیان آن خالی از 
لطف نیست. سعدی در گلستان حکایت می‌کند 

 هشدار قرآن این است که ابلیس در شیطنت خود رویه 
گام به گام دارد و هرگز یکدفعه حمله نمی‌کند بلکه چنان 
آرام می‌خزد که انسان نمی‌فهمد که این فکر و رفتارش 

متاثر از وسوسه‌های شیطانی است.

خداوند در آیاتی به انسان‌ها هشدار می‌دهد که از برخی 
از افکار و رفتارها پرهیز کنند؛ زیرا این نوع افکار و رفتارها 
موجب می‌شود که انســان همانند ابلیس شده و تحت 
ولایت شیطنت‌آمیز او در آید. از جمله این رفتارها می‌توان 
به دروغ، دنیاطلبى و گرایش به خلود در آن و پیروى از هواى 
نفس گناه اشاره کرد که زمینه همانند‌سازی با شیطان و 
ابلیس را فراهم می‌آورد و انســان را از مدار انسانیت به 

مدار شیطنت می‌کشاند.

با  نویسنده  رو  پیش  نوشــتار  در 
با  بررسی مفهوم شیطان و نسبت آن 
ابلیس، به بیان صفات شیطانی پرداخته 
و چگونگی شیطانی شدن انسان را بیان 

کرده است.
***

مفهوم شناسی شیطان
واژه شیطان از شطن یا شاط گرفته شده 
است. شطن در معانی مختلفی چون ریسمان 
بلند برای آب کشی از چاه ژرف، گیاه ریشه 
بلند و تلخ، رشــته دراز و پیچ در پیچ برای 
نشانه گذاری در پشت شتر از ران تا پاشنه 
پا؛ جنگ طولانی و سخت، آمال و آرزوهای 
طولانی و دســت نیافتنی‌، اسب نافرمان و 
چموش، مار، سگ ولگرد و دور افتاده‌، خانه 
دور، چیز دور از ذهن‌، مســافت دور و دراز، 
دور از حق و حقیقت‌،متمرد از خدا و رانده 

شده به کار رفته است. 
در همه ایــن معانی نوعی دوری لحاظ 
شده است و از همین جا می‌توان گفت که 
اصل شــطن به معنای دور و دراز است که 
با توجه بــه مصادیق گوناگون در چیزهای 
مختلف به حسب وضعیت آن چیزها نوعی 

اختلاف جزئی راه یافته است.
همزمان با نزول قرآن، واژه شــیطان در 
مفهوم و فرهنگ قرآنی به موجودی جنی، 
متمرد، نافرمان، دور از رحمت الهی، مغرور 
متکبر، اغواگر، خبیث، دشمن انسان و مکار 
اطلاق شــد که مصداق روشــن آن همان 
ابلیس بود. این کاربرد در ابلیس موجب شد 
تا‌اندک‌انــدک معنای عام در مصداق خاص 
به کار رود و به شکلی در برخی از کاربردها 
شیطان مترادف با ابلیس باشد در حالی که 
نسبت میان آن دو عام و خاص است؛ چرا که 
شیطان صفت عامی است که به هر چیزی 
اطلاق می‌شود که دارای صفاتی چون دوری 
و دراز و مانند آن شــده باشد، در حالی که 
ابلیس اسم خاص یک فرد از افراد نوع جن 
است که با عبادت خویش به ساحت قدس 
الهی راه یافت ولی به خاطر تمرد و عصیان 
از فرمان الهی و ترک ســجده به انســان و 
ســپس سوگند دروغ و وسوسه‌گری نسبت 
به حضرت آدم)ع( از مقام خاص خود هبوط 
کرده و ملعون شــده و از پیشــگاه خداوند 

رانده شد.

چگونه انسان شیطانی می‌شود؟ 
فرشته محیطی

پسر گفت: بنابراین نمازت را نیز قضا کن 
که در آنجا نماز درستی نخوانده‌ای تا روزی 

در درگاه خدا به کار آید.
در این داســتان بیان شــده که چگونه 
عمل ريايي شــخص نتوانسته تاثيري را که 
بخواهد به‌جا گذارد و حتي فرزند خويش او 
را نكوهش می‌کند و اعمال وي را بيهوده و 

پوچ می‌شمارد.
شــخص رياكار با اعمــال ريايي خود از 
محبت خداوندي دور می‌شــود. اين مطلب 
را آيه 36 و ۳۸ به‌روشني بيـــان مـی‌کند 
و می‌فرمايد که خداوند کســاني را كه براي 
تظاهر و ريا مالي را انفاق می‌کنند دوســت 

نمی‌دارد. به این معنا که خداوند همان گونه 
که مختال فخور)متکبر خودپسند( را دوست 
نمی‌دارد و آنان را به سبب این رفتار نابهنجار 
اجتماعــي نكوهيده می‌شــمارد همچنین 
کســاني که اعمال نكيي را به صورت ريايي 
انجــام می‌دهند و تظاهر می‌کنند دوســت 

نمی‌دارد.)مجمع‌البیان، ج 3 و 4، ص 74(
کساني که از محبت خداوند دور شوند و 
خداوند آنان را از دایره محبت خویش بیرون 
راند از چشم خلق نيز می‌افتند؛ زیرا از امیر 
مومنان علي‌)ع( روایت شده که فرمود: من 
اصلح ما بينه و بین الله اصلح‌الله ما بينه و 
بين‌الناس‌، و من اصلح امر آخرته اصلح الله 
له امر دنياه‌، و من كان له من نفسه واعظ 
كان عليه من الله حافظ؛ کســی که میان 
خود و خدا را اصــاح کند، خداوند میان 
او و مــردم را اصلاح خواهد کرد و کســي 
که امر آخرتش را اصلاح کند، خـــدا امر 
دنیایــش را اصلاح خواهد کرد و کســي 
که از درون جانش واعظی داشــته باشد، 
 خداوند نگهبانــی برای او قرار خواهد داد.

)نهج‌البلاغه/ حکمت۸۹(
بر این اساس اگر کسی بخواهد که محبت 
مردم را به ســوي خود جلب وجذب کند و 
براي خود احترام و اعتباري به دســت آورد 
می‌بايســت ترك ريا كاري کند و کارهاي 
خويــش را مخلصانه براي خدا انجام دهد تا 
محبوب خـــدا شده و از قبل این محبوبیت 

در میان مردم نیز محبوب شود.
ریاکاران باید خــود را آماده این مطلب 
کنند که از هدايت خاص خداوندي محروم 
خواهند شــد و خداوند آنان را به سبب نوع 

سید محسن کمالی

کفــري که در پیش گرفته‌انــد هرگز به راه 
راست هدایت نمی‌کند. خداوند در آیه ٢٦٤ 
ســوره بقره و نیز ١٤٢ و ١٤٣ ســوره بقره 
کساني را که صدقات و بخشش‌هاي خود را 
با رياكاري از ميان می‌برند و یا کساني که نماز 
را براي خوشامد ديگران بجا می‌آورند سرزنش 
می‌کند و از این روش به‌عنوان مسیر گمراه 
یاد می‌کند که ورود به این مســیر گمراهي 
بـه جـــايي ختم نمی‌شود؛ زيرا شخص در 
جایگاهی قرار گیرد کــه در حال تذبذب و 
نوسان است و نمی‌داند که چه کاري را انجام 
دهد. این‌گونه است که: فلن تجد له سبيلا؛ 

هرگز راهي براي خود نمیي‌ابد.
شــخص ریاکار به ســبب همین اعمال 
تظاهــري و ريايي خويش کــه نوعي کفر و 
گمراهي نيز می‌باشد، همدم و همراه شیطان 
می‌شود و ابليس او را دوست خود می‌گيرد 
که بدترین دوستان همین ابلیس است، چنان 
که خداوند به این نکته تلخ رياكاري در آیه 
۳۸ سوره نساء اشــاره می‌کند و می‌فرماید: 
)ریاکاران( کسانی هستند که اموال خود را از 
روی ریا و خودنمایی به مردم انفاق می‌کنند 
و ایمان به خدا و روز قیامت ندارند )چرا که 
شیطان، رفیق و همنشین آنهاست( و کسی 
که شــیطان، همدم او باشد، بدهمنشین و 

رفیقی است.
نتیجه این‌گونه رفتارها و اعمالي، چيزي 
جز دور شدن از مسير كمالي و از میان بردن 
سرمايه وجودي و فرصت‌هاي كمالي نيست 
که خداوند براي هر کسي در دنيا فراهم کرده 
است. از اين‌رو ریاکار که در هنگامي که جهان 
دنیا را به ســوي آخرت ترك می‌کند دست 
خالي اســت و کفه ترازوي اعمال او خالي از 
هيچ و پوچ است و وزني ندارد. بر این اساس 
خداوند ریــا را عامل مهم راهي‌ابي بشــر به 
 سوي دوزخ و عذاب‌هاي اخروي می‌شمارد.

)نساء آیات ۳۷ تا ۳۹(
خداوند دراین آیات چنان که طبرسي در 
مجمع‌البيان می‌نويسد به كساني كه انفاق‌ها 
را براساس ریا انجام می‌دهند هشدار می‌دهد 

که این‌گونه اعمال هیچ سودي براي آنان در 
دنیا و آخرت نداشته و نتیجه آن در آخرت جز 
عذاب نیست.)مجمع‌البیان، ج 3 و 4، ص 74(

خداونــد در آیات 4 و 6 ســوره ماعون 
بــه صراحت ریــاکاران را تهدیــد به عذاب 
مـي‌فرماید: فويل للمصلين الذين هم يراون، 
وای بر نمازگزاران، همان کسانی که ریاکاری 
می‌کنند. خداوند ریا کاران را شبیه کساني 
مي‌شمارد که کاري نيـك انـجـام مـي‌دهند 
ولــی پس از آن با منت‌گذاري و اذيت و آزار 
همه آن را از ميان می‌برند و باطل می‌سازند. 
به این معنا که کســي كــه اعمال نكي 
خويش را از روي ريا و تظاهر انجام می‌دهد 
و در آن خداوند مورد نظر نیســت، همانند 
کسي اســت که کار خوبي را در حق کسي 
انجام می‌دهد ولي پس از آن به اذیت و آزار 
شخص می‌پردازد و آن هرچه را بافته بود پنبه 

مي‌کند.)بقره آيه ٢٦٤(
از نظر قرآن و اسلام تنها اعمالي مفيد، سازنده 
و تاثیرگذار اســت که بي منت و اذیت )بقره آيه 
٢٦٤( باشد و از اخلاص براي خدا برخوردار بوده 

و از ریا و تظاهر پاک و منزه باشد. )همان(
 از این رو کســاني که اعمــال را از روي 
ريــا كاري و يا همراه با اذیــت و آزار انجام 
می‌دهند مورد سرزنش قرار گرفته و از نظر 
حكم اسلامي عمل حرامي را مرتكب شده‌اند.
)بقره آيه ٢٦٤ و نيز نســاء آیات 36 و ۳۸ و 
انفــال آیه 47 و كهف آیه ۱۱۰ و ماعون آیه 

۱ تا 6(
ريشه رياكاري

ريشه رياكاري در کفر واقعي به خداست. 
در این‌باره امیرمومنان علي)ع( در نهج‌البلاغه 
از صفــات مومن پرهیز از ریا برمی‌شــمارد. 
خداوند در آیه ٢٦٤ ســوره بقره و نیز ۳۸ و 
۳۹ سوره نساء عامل اصلي رياكاری مردم در 
اعمالي چون انفاق و صدقات و کارهاي نكي و 
پسنديده را ایمان نداشتن به خداوند می‌داند؛ 
زیرا اگر كسي به خداوند ایمان داشت اعمال 
وکارهایش را همچون اهل ایمان و ابرار )سوره 
دهر( براي خداوند انجام می‌داد و تنهـا وجـه 

الهی را مقصــد و مقصود عمل خویش قرار 
می‌داد؛ چون مومــن مي‌داند که اگر خدا را 
در نظر داشته باشد خداوند هم اصل سرمایه 

سود مضاعف به وي باز مي‌گرداند.
بنابر اين کسي که رياكاري مي‌کند باید در 
ایمان خود شك و تردید روا دارد؛ زیرا عملي 
را براي هيچ و پوچ انجام مي‌دهد و خداوندي 
را کــه مدیریت و پروردگاري همه عالم را به 
عهده‌ دارد، نادیده گرفته و از محبت او و در 

نتيجه از چشم مردمان نيز مي‌افتد.
در حقیقت عامل و منشأ اصلي ریاکاری در 
بینش کفرآمیز ریاکاران است که با این‌گونه 
بینش نادرست از خود و خدا و قیامت، رفتار 
و نگرشي را در پيش می‌گيرند که هیچ سود 
و ثمره‌اي ندارد.از دیگر عواملي که در ریاکاري 
انسان تاثير مستقيمي دارد ابليس است؛ زیرا 
ابلیس با وسوســه‌هاي خويش موجب روي 
آوري انســان به رياكاري و تظاهر می‌شود. 
این مطلب را خداوند در آیه ۳۸ ســوره نساء 
به‌عنوان عوامــل تاثیرگــذار در گرايش به 

رياكاري اشخاص بيان مي‌کند.
راه رهايي از ریا

بهترین راه رهايي از رياکاري و دوري از 
اين بيماري دروني آن اســت که شخص با 

تجدیدنظر در بینش و نگرش خویش، خود 
را در مسیر كمالي توحيد و صراط مستقیم 
قرار دهد و اعمال خود را تنها براي خداوند و 

تقرب به وي به‌جا آورد.
بر این اساس خداوند در آیه سوره کهف 
به نقش باورها در تغییر نگرش و رفتار آدمي 
توجه مي‌دهد و تبييــن مي‌کند که چگونه 
باور به معاد و آخرت حتي در حـــد گمان و 
امید به تحقق آن می‌تواند موجب آن شــود 
که شخص به اعمال صالح بي‌ريا روي آورد و 

دست از شرك و تظاهر و ریا بردارد.
از جمله این باورها این است که شخص 
باور داشته باشد که خداوند به نهان و آشکار 
او احاطه کامل علمی ‌دارد و هیچ چیز از دايره 

علم الهي بيرون نیست. 
چنين باوري موجـــب می‌شـــود تا 
شــخص اعمال خویش را بــه دور از ریا و 
تظاهــر انجام دهــد و بداند که خداوند بر 
هر کار باطني و بيروني وي آگاهی تمام و 
کاملــي دارد. اين مطلب را خداوند در آیه 
47 سوره انفال و نیز آیات ۳۸ و ۳۹ سوره 

نساء بیان کرده است.

در برخی از لطایف آمده است که مردمی 
به نماز ایستاده بود و بسیار نماز می‌خواند و 
در همان حال کسی از عبادت وی به شگفت 
آمد و گفت: عجب نمازی می‌خواند. نمازگزار 
ریــاکار نیز با آنکه در نماز بود برای افزایش 
تأثیرگذاری عمل خویش گفت: این در حالی 

است که من روزه‌دار نیز هستم.
ریشــه این مســئله را باید در گرایش 
عمومــی مردم به پارســایان جســت؛ زیرا 
عمــوم مردم از اعمــال بندگانی که خود را 

که شــخصی که به عنوان زاهد در میان مردم 
شناخته می‌شد، روزی مهمان سلطانی شد.

در موقع غذا خوردن، کمتر از معمول غذا 
خورد، اما نمازش را بیش از معمول طول داد. 
زاهد سالوس، بعد از آمدن به خانه، دوباره غذا 
خورد. پســر زیرک او متوجه شد که پدرش 
از غذای شاه به‌قدر کافی نخورده است. وقتی 
علت را سؤال کرد، زاهد جواب داد: در حضور 
شاه زیاد نخوردم تا وجهه پارسایی من حفظ 

شود و روزی به کار آید.

البتــه برخی‌ها واژه شــیطان را از اصل 
شاط – یشیط می‌دانند که به معنای سوختن 
غذا و در نهایت از بین رفتن آن است. ابلیس 
را شیطان گفته‌اند؛ یا به دلیل آنکه از جنس 
آتش است یا به دلیل آنکه به خشم الهی دچار 
شده و در آتش دوزخ می‌سوزد.)نگاه کنید: 
مجمع البحرین،‌ طریحــی، ج ۶، ص۲۷۲؛ 
ترتیب کتاب العین، خلیل الفراهیدی، ج ۲، 
ص۹۱۷، مفــردات الفاظ قرآن کریم، راغب 
اصفهانی، ص ۲۶۱؛ لسان العرب، ابن منظور، 

ج ۶، ص ۳۲۹( 
به هر حال، شــیطان چه واژه دخیلی از 
زبان‌های ســریانی، عبری، آرامی، پهلوی، 
یونانی‌، حبشــی، ایرانی باشد یا برگرفته از 
رباعی مجرد از شــیطن یــا ثلاثی مجرد از 
شــاط، در معانی چندی به کار رفته است 
که مهم‌ترین و برجسته‌ترین آنها همان دور 
و دراز و رانده شدن و سوخته شدن است و 
به اعتبار آن که در ابلیس و هم صفتان او به 
کار می‌رود می‌توان گفت که این اسم ناظر 
به صفات و رفتار ابلیسی است و باید شیطنت 
را در همان صفات ابلیس جست‌وجو کرد که 
خداوند او را به سبب همین صفات به دوزخ 

وعده داده است.
پس باید در‌باره اینکه چرا کسی به صفت 
شیطنت شناخته و معرفی می‌شود و چگونه 
از نظر آموزه‌های قرآنی شــخصی شیطانی 
می‌شود‌، به زمینه‌ها و بسترهای شیطانی شدن 
شخص بر اساس معیارهای قرآنی مراجعه کرد.

از نظر قرآن موجودی شــیطانی است حال 
انسان باشد یا جن. 

صفاتی که جواز اتصاف شخص به شیطنت 
و شیطانی بودن را می‌دهد‌، صفاتی است که 
موجبات بدبختی شخص و دوری از رحمت 

الهی و استحقاق دوزخ را فراهم می‌آورد.
خداوند در آیاتی به انســان‌ها هشــدار 
می‌دهد که از برخی از افکار و رفتارها پرهیز 
کنند؛ زیرا ایــن نوع افکار و رفتارها موجب 
می‌شــود که انســان همانند ابلیس شده و 
تحت ولایت شیطنت‌آمیز او درآید. از جمله 
این رفتارها می‌توان به دروغ)شــعراء‌، آیات 
۲۲۱ و ۲۲۲(، دنیاطلبى و گرایش به خلود 
در آن)اعراف‌، آیــات ۱۷۵ و ۱۷۶(، پیروى 
از هواى نفس)همان(، گناه)آل عمران، آیه 
۱۵۵؛ شعراء‌، آیات ۲۲۱ و ۲۲۲( اشاره کرد 
که زمینه همانندســازی با شیطان و ابلیس 
را فراهم می‌آورد و انسان را از مدار انسانیت 

به مدار شیطنت می‌کشاند.
همچنین صفاتی چون تکبر و احساس 
برتری نسبت به دیگری)اعراف، آیات ۱۱ تا 
۱۳(، وسوســه واغواگری)اعراف، آیات ۱۳ 
تا ۲۷( با ســوگند دروغ)اعــراف، آیات ۲۰ 
تا ۲۲(، ایجاد آرزوهای موهوم )نســاء، آیات 
۱۱۷ تا ۱۱۹(، تزیین و آراستن اعمال زشت و 
بد)حجر، آیات ۳۲ و ۳۹(، آهنگ باطل)اسراء، 
آیــات ۶۱ و ۶۴(، مکر و فریب)اعراف، آیات 
۲۰ تا ۲۲(، وعده‌های فریبنده)اسراء، آیات 

حقیقت دور می‌سازد و به جای انجام کارهای 
نیک و پســندیده به کارهای بد و ناپسند و 
زشت می‌خواند. پس انسانی که بخواهد در 
کارهــای دیگران خلل ایجاد کند و راه حق 
را بر او بندد و با مکر و حیله و تزویر او را از 
حق و حقیقت دور کند و در کارهای مردم 
گــره بندد و چوب لای چــرخ زندگی آنان 
بگذارد و ســنگ در پیش پای ایشان‌اندازد،‌ 
رفتاری شــیطانی در پیــش گرفته و چون 
ابلیس شیطنت ورزیده است. وسوسه‌گری و 
حسادت از مهم‌ترین صفات شیطانی است 
که خداوند از انسان‌ها می‌خواهد از این امور 
به خدا پناه برند تا از شــر شیاطین جنی و 

انسی در امان ماند.
افراد شــیطانی از جــن و انس همواره 
در‌اندیشــه اغواگری و گمراه کردن دیگران 
هستند و راه‌ها را سد کرده و به جای صراط 
مستقیم صراط ضلالت را نشان می‌دهند که 
انسان را از حق و حقیقت بسیار دور می‌کند 
و گاه امکان بازگشــت را از او سلب می‌کند.

)اعراف، آیات ۱۹ تا ۲۷(
علــت اینکــه ابلیــس بــه اغواگری و 
وسوســه‌گری و شــیطنت رو می‌آورد،‌ این 
است که خود را برتر می‌دانسته و زمانی که 
دید حضــرت آدم)ع( و فرزندانش به عنوان 
خلفای الهی برگزیده شده‌اند، از حسادت به 
کینه‌توزی پرداخت و کوشید تا با شیطنت 
انسان را از مقام خلافت بیندازد و چون خود 

به این مقام نرسیده دیگران نیز نرسند.
از آیات ۱۱ تا ۱۷ سوره اعراف و نیز آیات 
۳۲ و ۳۹ سوره حجر بر می‌آید که عزم ابلیس 
در گمراه کردن مردم، به تلافى ادعاى گمراه 
شدنِ خویش از سوى خداست. به این معنا 
که در چرایی شیطنت ابلیس باید گفت که 
او به گمان موهوم خود به قصد تلافی آمده 
اســت و همه توطئه‌ها و مکرها را می‌چیند 

تا انتقام بگیرد.
بسیاری از کســانی که مسیر شیطنت 
ابلیــس را می‌روند به چنیــن افکار و اوهام 
گرفتار هســتند و حســادت و تکبر، چشم 
آنان را کور کرده اســت. لذا به هر شــکلی 

می‌خواهند تا تلافی کرده و انتقام بگیرند از 
این رو شیطانی فکر و عمل می‌کنند.

کسی که چون ابلیس گرفتار خودپسندی 
و تکبر است و نسبت به دارایی وداشته‌های 
دیگران حســادت می‌ورزد، گرفتار فلسفه 
باطل ابلیســی اســت و از همــان ابزارها و 
دام‌های ابلیس برای رسیدن به مقاصد شوم 
و بد خود بهره می‌برد. از این رو فکر ابلیس 
و دیگر شــیاطین انسانی و جنی همانند او 
است و شباهت بسیاری را می‌توان در نحوه 
فکر و عمل آنان شناسایی کرد. شیطان‌های 
انسانی همانند ابلیس از مکر و دروغ و فریب 
بهره می‌گیرند و در گوش دیگران ســخنان 
زیبا و آهنگ‌های گــوش نواز می‌خوانند تا 
دیگران را به گمراهی ببرند و به قول خودشان 
دلشان را از شکست آنان خنک کنند و تلافی 

و انتقامــی از جهان و طبیعت بگیرند که به 
دیگران چیزی را داده که به اینها نداده است.

افسادگری، افترابستن و وسوسه کردن 
و فریب و مکر ورزیدن از ابزارهای شیطنت 
همه شیاطین انسانی و جنی است‌، چنان‌که 
خداوند در آیات بسیاری از قرآن به مردمان 
هشــدار داده که مواظب این رویه شیاطین 
باشند و در دام شیطنت آنان گرفتار نشوند 
کــه در آن صورت بدبختی دنیوی و اخروی 

را برای خود خریده‌اند.
یکی از بزرگ‌ترین شــیوه‌های شیطانی 
ابلیس بهره‌گیری از وسوسه‌گری و اغواگری 
اســت که با ایجاد آرزوهای بلند و موهوم‌، 
دیگران را فریب می‌دهند.)سبا، آیات ۱۱۷ 

تا ۱۲۰؛ محمد، آیه ۲۵؛ حج، آیه ۵۲(

شــیاطین از همه ترفندهای پیشرفته برای 
رســیدن به مقاصد بد خود بهره می‌گیرند و در 
این میان رســانه‌ها در اشــکال و فن‌آوری‌های 
گوناگون را به خدمت می‌گیرند و چون دست آنان 
در شیطنت به نسبت به کسانی که می‌خواهند 
بر اســاس معیارهای حق زندگی و رفتار کنند 
بازتر اســت به همه ابزارهای راســت و دروغ و 
خوب و بد متوســل می‌شوند و برای آنان هدف 
باطل خودشــان هر وســیله و ابزاری را توجیه 
می‌کند‌، از این رو انســان باید بسیار هوشیار و 
بیدار باشــد تا بتواند مکر شناس باشد و از مکر 
آنان ایمن بماند. از آنجا که شیاطین خود را در 
پس ظاهری زیبا نهان می‌کنند شــناخت آنها 
بسیار دشوار است و زمانی آدم پی می‌برد که در 
دام شــیطنت آنان افتاده که کار از کار گذشته 
است. بســیاری از مردم ‌اندک‌اندک گرفتار 

شیطان شــده و در یک فرآیندی خودشان 
هم شیطانی می‌شوند و همانند شیطان فکر 
و عمل می‌کنند؛ چرا که ابلیس و شیاطین 
یک دفعه حمله نمی‌کنند تا موجب تنفر و 
انزجار شود بلکه گام به گام حرکت می‌کنند 
و پیش می‌آیند، به گونه‌ای که شخص پس از 
مدتی با دیدن مثلا فیلم‌های خیانت، برایش 

خیانت عادی می‌شود.
خداوند به انســان‌ها هشدار می‌دهد که 
ابلیس در شیطنت خود رویه گام به گام دارد 
و هرگز یکدفعه حمله نمی‌کند بلکه چنان 
آرام می‌خزد که انســان نمی‌فهمد که این 
فکر و رفتارش متاثر از وسوسه‌های شیطانی 
اســت.)بقره، آیــات ۱۶۸ و ۲۰۸؛ انعام، آیه 

۱۴۲؛ نور، آیه ۲۱(
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صفات شیطانی و چگونگی و چرایی شیطنت
با نگاهی به آموزه‌هــای قرآنی می‌توان 
مواردی را به عنوان صفات شیطانی شناسایی 
کرد. کسی که این دسته از صفات را دارا شد 

۶۱ و ۶۴( و مانند آن موجب می‌شود انسان 
شیطانی شود.

در حقیقت همه شیطنت ابلیس را باید در 
کارهایی جست‌وجو کرد که انسان را از حق و 


